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 مقدمه

حساس يت كمتر ان و تربجا كه در اوضاع مطلوب، تقابل دياجتماع و تربيت، سابقة ديرينه و كهن دارد، تا آن ،بحث ارتباط دين

ي و انديشة منطقي خويش و ر عصر روشنگري، كشف قدرت ذهنسوي علم، غرور او دشده است. پس از خيزش انسان به

به  و ين و علمهاي ديني را رها كرد و بحث ارتباط بين دانسان جانب دين و آموزه ،تدريجدستاوردهاي علمي ناشي از آن، به

 .گذارده ميمر، صحاتربيت، مخدوش و در حاشيه گذاشته شد. سير تحول جوامع و تفكر انساني بر اين  تبع آن، ارتباط دين و

گاهي هاي تمدن بشر، تكيهر مداوم دوراندين در تغيي پابرجاست. چنانداوري، نياز انسان به دين و جامعه همبدون پيش

شود. البته اين هاي فرهنگي و انساني و اخلاقي ميداشتن ارزشكرده است و موجب زنده نگاهناپذير براي انسان فراهم تزلزل

هاي طورمشخص، در ديدگاهاوتي قرار گرفته است كه بهها و تفسيرهاي متفهاي گوناگون انسان دستخوش تعبيرر ديدگاهنياز د

 .مدرنيسم به آن پرداخته شده استمدرنيسم و پست

اي ازهو مباحث ت و ادبيات، مسائل كه در قلمروهايي مانند هنر، فلسفه، سياستاننيته، همچنمدرويژه پستبه ديدگاه مدرنيته و

هاي انديشه ه ميان آورده است. با توجه به اينكههايي نو بها و نگرشبرانگيخته است، در عرصة تعليم و تربيت نيز پرسش

مدرنيسم ستهاي فكري و فلسفي آن عصر است، شناخت مباني فلسفي پو جريانها تربيتي در هر عصر، غالباً متأثر از انديشه

اق و پويا كه طبعاً به دنبال موقعيت و انسان موجودي است خل   .رسدتربيت ديني ضروري به نظر ميهاي آن از منظر و ويژگي

شي يچ كوشهاي خود از همانبالندگي در زندگي خويش است، از اين رو براي شكوفا نمودن استعدادها و رسيدن به آر

 .د برسدهاي خود به بهترين وجه استفاده كند تا به سر منزل مقصوكند كه از توانمنديروگذار نبوده و سعي ميف

ست متديني ا وماعي اجت ترين نيازهاي هر جامعه الهي، تربيت افراددهد كه مهميبررسي اهداف تعليم و تربيت اسلامي نشان م

هنگي صادي و فرقتاي اقي بينديشند و به جاي وابستگي استفاده از دستاوردهروي ايمان، اراده، تعقل و منطكه با اتكا به ني

اي مادي و معنوي تمام موفقيت ه .(1396 )عرفي،ديگران خود مولد دانش و فناوري براي زندگي مستقل در عصر ايمان باشند

ود شباعث مي  تند كهبرخوردار هس ختلفيهاي مو همه افراد از ويژگيهاي ديني بارور، پويا و مؤثر است انسان در گرو انديشه

اي سئلهم ،اترتباطات و اهاي خود را در راه جديد به كار اندازد، بنابراين در عصر گسترش روزافزون اطلاعآنان بتوانند مهارت

 نوآوري و نيروي تي ديني و پرورشكه پيش از هر چيزي توجه اولياء و مربيان را به خود مشغول نموده است، چگونگي تربي

 ،ينده آناند گي آها به ويژه نسل جوان است كه به عنوان يک نياز عالي و معنوي بشريت در تمام ابعاد زنشكوفايي انسان

 .مطرح است

ند. دانها نظام آموزش و پرورش كنوني را عامل انتقال فرهنگ مسلط، يعني فرهنگ ممتاز يا فرهنگ نخبگي ميمدرنيستپست

 وت كه بستر چون تعليم و تربيت، مربوط به دنيايي اسمدرن به دنيا و واقعيات آن همهاي پستنگاهروشن است كه بسياري از 

نگرش  مدرن، ايجاد امكانترين مزاياي آشنايي با تعليم و تربيت پستمزمينة آن را پديد آورده و از آن برخاسته بود. از مه

ا بدان مرورش امروز و مدارس پي تعليم و تربيت مدرن و نيز به تغييراتي است كه آموزش و تر به پيامدهاانتقادي ژرف

برند؛ كار ميبه مرزي را آراي گوناگون، يا آموزش و پرورشِ  د. در اين زمينه اصطلاحاتي نظير آموزش و پرورشِنيازمندن

هاي ها و روشهدانند، به برنامناممكن مي عيني را ها چون دسترسي به حقيقت مطلق و شناختمدرنيستعلاوه پستبه

عليم و تربيت كنوني هايي كه آنان بر تها و نقدمدرنيستآموزش كنوني نيز انتقاد دارند. آشنايي با تعليم و تربيت از نگاه پست

مي و بيت  اسلاو تر توان با رويكرد نظام تعليمين ديدگاه حائز اهميت است. از طرفي هم مياسازند، به علت فراگيري يوارد م

ن اي كشيد. ه چالشبها و اصول تربيت اسلامي اين نظام تربيتي پست مدرن را مورد نقد و بررسي قرار داد و س شاخصهبر اسا

 قدي مينيرادات و احاضر اين است چه  وشتارن اساسي ألهمسبنابراين،  باشد.همان هدفي است كه اين مقاله به دنبال آن مي

بيت هاي مباني فلسفي تربا شاخص تربيت اجتماعي انساندر حوزه يسم در برنامه درسي مدرن لسفه پستمباني ف توان بر

 مطرح كرد.اسلامي 
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 تحقیق روش

اين . حليلي صورت گرفته استت -با استفاده از طريق روش اسناديآيد كه  يحاضر از نوع مطالعات كيفي به شمار ممقاله 

هاي ديدگاه شناسايي ويژگيمفهوم شناسي و ( 1كه به ترتيب عبارت است از:  ه استگرفت سه مرحله صورت درپژوهش 

ي فلسفي ( شناسايي مبان2هاي مختلف در برنامه درسي از طريق كاوش در كتب و مقالات موجود. مدرن از جنبه پست

 يق تحليلمدرن از طر تربيت پست شناختي( تعليم و زيبايي ،تيشناخشناختي، ارزششناختي، انسانشناسي، معرفت)هستي

اس ي انسان بر اسدر تربيت اجتماع مدرن ( مقايسه و نقد مباني فلسفي حاكم بر برنامه درسي پست3ت مرتبط. كتب و مقالا

 ي در برنامه درسي.  تعليم و تربيت اسلام هايشاخص

 

 مدرنیسمپستمفهوم شناسی 

دارد، معتقدند كه مدرنيسم وجود اي اساسي كه ميان مدرنيسم و پستهنظران با توجه به برخي تفاوتاي از صاحبعده

آيد كه پس از مدرنيسم به وجود آمده و اشاره به حساب ميههاي نويني باز جنبش «پسامدرنيسم»معناي به« مدرنيسمپست»

ثباتي مدرنيسم بر بيپست ت،ها تأكيد داشكه مدرنيسم بر ثبات واقعيت و كشف واقعيتمرحلة بعد از آن دارد؛ زيرا درحالي

مدرنيسم، تاست، اما از نگاه پسقطعيت، ضرورت و فراروايت  ل بهئقا ،ورزد. مدرنيسمها اصرار ميهمه چيز و خلق واقعيت

يره، غها، اخلاق، سياست و ارزش ،خصوص در حوزة تعليم و تربيتهها ياد كرد. باز اين مقوله توان و نبايدبه هيچ عنوان نمي

ر فرهنگ ديگ امور نسبي هستند كه از فرهنگي به ،هاارزش شمول سخن گفت.ت و جهانهاي نظري ثابيد از بنيادها و بنياننبا

آيد. برخي از حساب ميگذار از آن به ،مرحلة پس از مدرنيسم و نوعي ،مدرن در واقعمتفاوت هستند. بنابراين، جنبش پست

ي ديگر برخ. بوده است ريچارد رورتي هايروع آن با نوشتهشباورند كه ر اين مدرنيسم بداران اين قرائت از پستطرف

كار گرفته شد. وي اين پيشوند را جادويي به 1965ال در س لسلي فيدلر ، نخستين بار توسط«پسا»يا « پست»معتقدند كه پيشوند 

 گر تلقي كرد. و افسون

 

 نیسممدرهای پستویژگی

اعتقادي به مدرنيسم را بي، پست(مدرنپستوضعيت )مدرن در كتاب مشهورشجستة پستمتفكر بر ،ارليوت :هافي فراروايتن -

ها و ها از فراروايت، قصه، داستان و سخني است كه فراتر از داستانمدرنيستها تعريف كرده است. منظور پستفراروايت

شمول كه مدعي جايگاهي عام، جهاني يا همههاي ديگر مشروعيت ببخشد؛ داستاني مانهاي ديگر باشد و به همة گفتروايت

 (.2004مارشال،)نها باشدمنظور آشكار ساختن معناي حقيقي آهاي ديگر بهاست و قادر به ارزيابي، توجيه و تحليل همة داستان

اي بود كه گونهدرن، مرجعيت و اقتدار عقل بهعصر م هاي بارز عصر مدرن است. دريكي از ويژگي: عتقاد به مرجعيت عقلا-

هاي موشكافانة فيلسوفاني نظير كانت، ها و بررسيسنجياما با نكته كرد؛كسي در حقانيت آن شک نمي ،قول ويتگنشتاينهب

را به  قلعمدرن نيز سلطة وبر، عقل نيز به موضوعي براي بررسي و نقد مبدل شد. پس از آن، نويسندگان پستو ماكس نيچه

  (.1398 ،گنون).طرف نيستنگرد و ناظري بياندازي خاص به واقعيت ميتنها از چشم چالش گرفته، مطرح كردند كه عقل

خصيصة انديشة مدرنيستي قرار گرفته است. يونان باستان و پسهاي فلسفي در ها و خصيصهاز انديشه : كهگرايينفي كليت-

اند و هعتقاد داشتنحصارگرايي و يا انديشة ناسيوناليستي ااه فرهنگ تمدن به نوعي توجه و دليل اينكه دنياي غرب با توجه ببه 

 جهان سوم شورهايخصوص كه به همين انديشه و افكار، زمينة تسلط بر ديگران يا به نوعي استعمار ديگر كشورها بهبا توج

خاموشي  گ و تمدن بههاي استعمارگرايي در فرهنافكار و انديشهمدرنيسم، آيد كه با توجه به ظهور پستوجود ميبه 

 گرايد. مي
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وعيتي گونه مشرهاي ديگر شمرد كه هيچمدرن، علم را فراروايتي همانند فراروايتليوتار، متفكر پست :ناباوري به اقتدار علم -

شود و اعتبار و صلاحيت براي صورت كالايي براي مبادله درآمده و خريد و فروش ميندارد. وي ادعا كرد كه دانش اكنون به

 .ـ قدرت، دانش را ابزاري در دست قدرت ناميدها ندارد. فوكو نيز با مطرح كردن پيوند زوج دانش پديدهتحليل امور و 

ها معتقدند الزاماً آينده، بهتر از حال و حال بهتر ها برخلاف مدرنيستمدرنيستپست :گرايي تاريخنقد ايدة پيشرفت و غايت -

ها نقد مدرنها مطرح كرده و به آن ارج نهاده بودند، به دست پستت كه مدرنگذشته نيست و بدين ترتيب، مفهوم پيشرفاز 

مدرنيسم بر آن است كه اين، پستشناسي تاريخي است. بنابرممنزلة نفي ايدة فرجاچنين بهشد. اعتقاد نداشتن به پيشرفت، هم

ناپذير در تاريخ و پايان خوش براي آن وجود ندارد و بدين ترتيب، هم راحل اجتنابهيچ جبر و قانونمندي كلي تاريخي و م

 .خوانديخي و هم اديان الهي را به چالش ميماترياليسم تار

شنيدن صداي »مدرنيسم مطرح كرده است، توجه به ديگري است. يكي از مضاميني كه پست :توجه به ديگري و غيريت-

ترين رهنمودهاي شود و اين يكي از پسنديدهه ميمدرن بسيار ديدهاي متفكران پستنوشته، عبارتي است كه در «ديگري

اند، يا ستثمار شدهشده، ا نحوي مورد ظلم واقع، همة كساني است كه به«ديگري»مدرنيسم از مدرنيسم است. منظور پستپست

هاي نژادي و قومي و زنان، روندان طبقة پايين، اقليتپوستان، شهاند. افرادي مانند رنگينكنار زده و به حاشيه رانده شده

ها و ها و روايتها و صداها و داستانديگر، توجه به همة فرهنگعبارتبه .درن هستندماز نگاه پست« ديگري»مصاديق واژة 

فرهنگ غرب، يگانه كدام بر ديگري برتري ندارد. يعني توجه به ديگران و هر فرهنگي كه باشد اشكالي ندارد، و اينكه هيچ

ها، يكي از نيست. توجه به ديگر فرهنگ ،تنها فرهنگ جهان كه مجاز شناخته شود ،يست و غربفرهنگ انديشة ظهور ن

ها و ل شدن براي ديگر فرهنگئوع فرهنگي، توجه و هويت قامدرنيسم است و ريشه و جوهر اصلي تنهاي پستويژگي

ختلف، با هاي مشود و گروهاي جامعه توجه ميهاي حاشيههاي جامعه و گروهروههاي متمايز است؛ اينكه به گفرهنگخرده

در  .بستگي اجتماعي استاي انساني و همنمود رابطه آورند. اين امر،ي ميوگو روقبول اختلافات نظر و عقيدة خود به گفت

ا با توجه به همدرنيسمشود. پستكار برده ميها بهشود و تنوع و تكثر در تمام زمينهها توجه ميها و اختلافغيريت، به تفاوت

 پوستان و غيره راگينديدگان، نژادهاي گوناگون و اقليت زنان و رنهاي جامعه، فقرا و ستمغيريت و تأكيد بر آن، دفاع از گروه

 .اندشعار خود قرار داده

ن دارامدرنيسم قرار گرفته است. طرفتقديس پست تمايز يكي ديگر از مفاهيمي است كه بسيار مورد :ارج نهادن به تمايز -

ها از لحاظ وضعيت ظاهري، اجتماعي، اعتقادي و اقتصادي تفاوت وجود چون ميان انسان ،مدرنيسم بر اين باورند كهپست

ها انسان دارد، بايد به تمايز ميان آنان ارج نهاد و لازمة احترام به تمايز، ترويج اختلاف نظر و آزادي عقيده و عمل همة

ها سرپوش انة حفظ وحدت، انسجام و توافق همگاني، بر تضادها و اختلافات ميان انساند به بهكه نبايطوركلي است؛ اينبه

 .نهاد

مدرنيسم بر شنيدن صداي ديگري بسيار تأكيد دارد، با تسلط يک فرهنگ بر پست از آنجا كه :مخالفت با تسلط فرهنگ غالب -

را به اعتقاد پيروان اين ديدگاه، تسلط يک انديشه و فرهنگ بر جامعه، موجب ناديده گرفتن و يا جامعه مخالف است؛ زي

هاي ها، در جامعه، افكار و ايدهيل تمايز ميان انسانشود. حال آنكه به دلهاي ديگر ميها و فرهنگكوب هواداران انديشهسر

يسم به همان دليلِ مدرنپست .ي از امكانات عمومي جامعه دارندگوناگون وجود دارد كه همة آنها حقِ مطرح شدن و برخوردار

هاي اي قايل است، به اقليتارج نهادن به تمايز و مخالفت با سلطة فرهنگ غالب، برخلاف مدرنيسم كه براي اكثريت حق ويژه

سرسخت پلوراليسم  ها در زمرة حاميانمدرنيستنژادي، قومي و جنسيتي جامعه، توجهي خاص دارد. به همين دليل پست

 .شوندگرايي( محسوب مي)كثرت

گرايي است. اين آرمانِ شدن و محليايحمايت از منطقه ،مدرنيسمهاي پستيكي ديگر از آرمان :گراييحمايت از محلي -

ها تمدرنيسپستشود. آنان، در مقابل شعار مدرنيسم در حمايت از جهاني شدن امور سياسي، فرهنگي و اقتصادي مطرح مي
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مدرنيسم نيز ده است. اين آرمان پستمانشدن، استعمار و استثمار كشورهاي فقير و عقب ن باورند كه هدف اصلي جهانيبر اي

شود؛ زيرا تسلط يک كشور يا گرايي فرهنگي ناشي ميتمايز و كثرت از همان ايدة آنان مبني بر توجه به ديگري، احترام به

 .شودده گرفتن و ظلم و سركوب ملل ضعيف ميملت بر ساير ملل، منجر به نادي

مدرنيسم است. ل شدن براي زبان، از ديگر مضامين پستئاهميت قا :اعتقادي به معاني ثابتاهميت زبان و بي -

 «ابزار»زبان از حد  ،ها بر اين باورند كه انديشه و ذهنيت انسان را بايد برحسب زبان توضيح داد. از ديدگاه آنانمدرنيستپست

هاي ها باشد و دلالتدند كه معنا امري نيست كه قائم بر كلمات و واژهنيز آنان معتقد معنا در مور.شوددر ارتباط خارج مي

دهند و معتقدند ها به متون، بسيار اهميت ميمدرنيسترد، پستدر همين مود. قطعي و مشخصي براي كلمات وجود داشته باش

 (.2004 ل،ارشام) قابل قرائت است ،دارد، بلكه به انحاي مختلفتري نهيچ متني معناي واحد و كامل

ها معتقدند قوانين علمي، اجتماعي، فرهنگي و كلية امور مسلط بر جامعه را نبايد قطعي و مدرنيستپست :بررسي نقادانة امور-

رو، آنها همواره با اين ست؛ ازگاه دليل صحت و درستي آنها نيهيچ ،مسلم و تغييرناپذير پنداشت؛ زيرا رواج و سلطة اين امور

نظير معماري، سينما و تعليم و تربيت  ،هانگرند و اين ويژگي در بسياري از عرصهقادانه به مسائل اطراف خود ميديدي ن

راه مدرنيسم را ادامه داده است و حتي در تأكيد بر نگرش  ،مدرنيسم از اين لحاظشود. پستوضوح ديده ميمدرن به پست

 (.1393 )فرمهيني فراهاني، .گيردامور، از مدرنيسم نيز پيشي مي نقاد به

مدرنيسم اهميت دادن به طبيعت در قبال انسان، يكي ديگر از تأكيدات پست :اعتقاد به محور بودن طبيعت در مقابل انسان-

عالم ايستاده است و طبيعت نگرند كه در مركز مثابة موجودي ميبه ،ها به انسان بسيار اهميت داده، به اواست. مدرنيست

گونه ها اينرنيستمدگونه بخواهد در آن دخل و تصرف كند؛ اما پستي در دست اوست كه مجاز است هرهمچون ابزار

شمار براي بشريت ند گرچه فناوري و صنعت باعث ايجاد امكانات رفاهي بيشمرند و معتقدنگرش به طبيعت را مردود مي

دود شدن فضاي سبز، ها و مراتع، تخريب محيط زيست، محنابع طبيعي نظير جنگلنهدام مموجب ا ،شده است، از سويي

 .خواندانسان در قبال طبيعت را به چالش مي بودنِمدرنيسم محوررو، پستهاي كرة زمين شده است. ازاينودگي هوا و آبآل

لاريسم با خدا و امور معنوي، شعار سكومدرنيسم در بُعد رويارويي پست: يک گرايترغيب به زندگي مصرفي و دنيا-

ها كه دين نيز يكي از با اظهار ناباوري به فراروايت كند، بلكه اندكي هم فراتر رفته وگرايي( عصر مدرن را تكرار مي)دنيا

سنت، ه مدرنيسم با مطرح كردن شعارهايي نظير بازگشت بپستد. كناني به مسائل معنوي و الهي را تقويت ميايمآنهاست، بي

شود؛ ولي اين قرابت، صوري و ديان الهي نزديک مييگري، در مواردي به او دستورهاي اخلاقي مانند تساهل و احترام به د

مدرنيسم مبني بر پرداختن به بازي و لذات آني و دنيوي و ترغيب بسيار به زندگي هاي مكرر پستظاهري است؛ زيرا توصيه

 .دارد هاي ديني منافاتمصرفي، با آموزه

ها بر اين مدرنيستهاست. پستگرايي، پيامد قطعي و بلافصل ناباوري به فراروايتتبينس :گرايي افراطيترويج نسبيت-

حاصل و پوچ است. وجوي قطعيت و يقين، تلاشي بيو جستها نظير علم و عقل باورند كه از هر كدام از فراروايت

هاي اعتقادي، ارزشي و فرهنگي پيامدهايي دارد. در جنبة اعتقادي، در جنبه كند،مدرنيسم ترويج ميگرايي كه پستنسبيت

كنيم. در جنبة فرهنگي، آنان با ند اصولاً حقيقتي وجود ندارد، بلكه ما هستيم كه حقيقت را وضع ميها معتقدمدرنيستپست

 الدر مورد گفتار و اعم نه امكان قضاوتگوگرايي فرهنگي بر اين باورند كه چون هيچ حقيقتي وجود ندارد، هيچترويج كثرت

ها با وجود آراي متفاوت، بايد از حق و حقوق يكسان برخوردار باشند. در هاي مختلف نيز وجود ندارد، و همة اين گروهروهگ

يي در اخلاقيات را روا گراهاي معنوي، نسبيتهاي مطلق و گرايشدرنيسم با فاصله گرفتن از ارزشمجنبة ارزش، پست

 د.داريم
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 مدرنیسمپستمبانی 

هاي آن مورد توجه قرار شناسي و ويژگيشناسي و ارزششناسي، معرفتتوان از منظر جهانمدرنيسم را ميتمباني فلسفي پس

 .گيري كردهاي آن نتيجهداد، و از آن در جهت تربيت ديني و دلالت

 شناسيالف( ديدگاه جهان

 قابل؛ت متذهنيـ رد دانش عيني و قبول نظرية 

 ده؛ه حقايق محلي مبتني بر مشاهـ رد حقايق مطلق و اعتقاد ب

 شده؛ساختهجاي پذيرفتن موضوع ساز است( بهآفرين و دانششناسي دكارتي مبتني بر موضوع يا عامل )كه معرفتـ رد معرفت

 وم؛اي در علرشتهميانداري از رويكرد هاي دانش بشري و طرفهاي ساختگي ميان رشتهـ نفي مرزبندي

راحتي در تفكر ما كنيم، و امري عيني نيست كه بهاست كه ما تصور ميتر از آن عيت پيچيدهها معتقدند واقمدرنيستپست

تواند مستقل واقعيت نمي ،رودهيم؛ ازاينهاي فرهنگي خود شكل ميظاهر شود. ما واقعيت را مطابق با نيازها، علايق و سنت

 .ها باشداز ارزش

مدرن، است. الهيات پست« گرايانهگرايي طبيعتخدا»د كه مدرن داره الهيات پستمدرن نياز بدنياي پست گاه گريفين،ديداز 

شود. هاي ذاتي همانند طبيعت، به همة افراد نسبت داده ميرزشها و ااست كه در آن، احساس« گراييـ تجربههمه »مبتني بر 

مدرنيسم، در زمان حال زيست ه )انسان( در پستپاره شدن و فروپاشي سوژه است. سوژمدرنيسم درواقع، حاكي از پارهپست

از  شده ندارد، و اساساًمدرن، جوهر از پيش تعيينپست انسانونه پيوستگي معنادار با گذشتة خود ندارد؛ يعني گكند و هيچمي

ته وش تحول و دگرگوني پيوسستخدش آدمي را ها نقمدرنپست .گيردطريق روابط اجتماعي خاص، زبان و فرهنگ شكل مي

توان وحدت و هويت را در مورد انسان اِعمال گيرند. از ديد آنان نمينمي رو، ماهيت ثابتي براي آن در نظردانند و ازاينمي

يست، بلكه مدرن، خودِ ناب نپست« خودِ»گانگي را در تعريف و شناخت انسان منظور كرد. ايد اصل تفاوت و چندكرد، بلكه ب

يافته و ودِ مركزيتجاي خ ،گذارد؛ پسسه مشخصة فرهنگي كليدي، يعني جنسيت، طبقة اجتماعي و نژاد بر آن اثر مي

ها مدرنيستشده است. پستشود كه خُرد و متكثراي ميشدهزداييمدرن سوژة مركزالشكل مدرن، در وضعيت پستمتحد

تحت  زيادي نخود به ميزا . به باور آنها،اندني، غيرمتغير و واحد داريم، مخالفهمواره با اين مسئله كه فقط يک خود انسا

 )لاوين، دخود را دارويژة « خود»س محدود و مشروط است؛ بنابراين هر ك ،رواين تكه است و ازتأثير فرهنگْ متغير و تكه

1384.) 

 شناسيب( ديدگاه معرفت

كند را بررسي مي ءو عوارض اشيا مي در مورد ماهيتگيري معرفت آدلدانشي است كه چگونگي ايجاد و شك ،شناسيمعرفت

مدرنيسم، بر اين اصل استوار شناختي پستمباني معرفت .كندو يا در مورد توانايي انسان در كسب چنين معرفتي تحقيق مي

اي بستگي كان ويژهمعني به زمان و اند؛ ياست كه نتايج و دستاوردهاي استنباطي ما، از لحاظ تاريخي به بسترهاي معيني وابسته

 عين كند، و دروجو نميمدرنيسم، هدف خود را در خارج از جهان جستشناسي پستمعرفت .پذير نيستندند و تعميمدار

مدرن، از طرفي هيچ اطميناني به توانايي انسان براي در وضعيت پست .ست تا آينده و گذشتهبيشتر متوجه زمان حال ا ،حال

 ،ردك رفتار فراي درباز اين ديدگاه،  قيقت وجود ندارد، و از سويي، هيچ خودِ واقعي و اصيلي قابل شناسايي نيست.شناخت ح

يئت هما بايد  ،اي از روابط اجتماعي نياز داريم كه آن رفتار جزئي از آن است. براي شناخت هر فردهميشه به شناسايي شبكه

معناي مطلق آن قبول رنيسم حقيقت را بهمدپستن، بنابراي .برگرفته است، بشناسيمتري كه او را درفرهنگي بزرگ ـاجتماعي

مدرن را طبق نظر عرفت پستممقولة ايجاد شدني و ساختني است، نه كشف شدني.  ،هامدرنيستندارد. حقيقت از نظر پست

گرايي )پلوراليسم(، نسبيت، رايي، تكثرگشناختي، ضد عقلو مواردي چون: شكاكيت معرفت توان در قالب اشكالمي« هادسون»

 .يافت ،ناپذيرينظمي و قياسدف، اقبال، بيتعي ن نداشتن، استمرار نداشتن و گسستگي، قبول شانس، تصا
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 شناسيج( ديدگاه ارزش

 شمول؛هاي اخلاقي و معنوي عام و جهانـ رد ارزش

 .هاـ نسبيت ارزش

 .فكر استنسان روشنهاي هنجاري، احساسات و عواطف، محصول اها، پرسشارزش ها معتقدند همةمدرنيستپست

گونه مدرنيسم هيچيگر تفاوت دارد؛ به اين معنا كه پستهاي ارزشي مكاتب دگيريمدرن، با جهتگيري ارزشي پستجهت

شي و ارزها، ترجيحات كس بايد خودش به ارزشتعبيرديگر هر ارزشي خاصي، جز در سطح بسيار كلي ندارد. به ترجيح

كند. سرمشق يا الگو تعيين مي ،ندرتاي است كه بسيار به گونهمدرن بهگيري ارزشي پسترويكردهايش نظم دهد. جهت

 .توانند ظاهر شوندشماري ميبي هاي مختصِها، ارزشمتناسب با تنوع و تكثر گروه ،درواقع

توانيد و شما ميشوند ن گردآوري ميا، از منابع گوناگوهمدرن اين است كه ارزشگيري ارزشي پستهاي كلي جهتاز ويژگي

گيري ارزشي هواداران جهتكنند. ا را بهتر منعكس ميو گروه شم« خود»كنيد د كه احساس ميهايي را بپذيريارزش

توانند نند، و ميك جايي و تغيير احتمالي تركيبپايان از جابهبيش بيواي كميشان را در مجموعههاتوانند ارزشمدرن ميپست

جتماعي د بر اصول اخلاقي ثابت براي عمل اتواننها نميمدرنيستا هم تركيب كنند. بيشترِ پستبهاي قديم و جديد را ارزش

شوند. از ديدگاه تعيين مي ،وگو و تصرفب، گفتنتخاستند، بلكه از طريق اها، دروني يا ذاتي نيتأكيد كنند. به نظر آنها ارزش

ها را بايد در شمول وجود ندارد و ارزشهيچ هنجار اخلاقي جهانم، اخلاق، امري محلي و خاص است؛ يعني مدرنيسپست

. اردت، وجود نداز طريق پژوهش به آن دست ياف ديگر، هيچ واقعيت اخلاقي بيروني كه بتوانعبارتپيدا كرد. به ،درون گفتمان

م كند، ها را معلونجارها، بايدها و نبايداند هقي و يا هيچ بنيادي كه بتوشمول اخلاهيچ هنجار جهان ،مدرنيسماز ديدگاه پست

هاي اخلاقي ثابت، يكسان و مشابه از مدرنيستي مذموم است. مباني، اصول و روشلاق پستگرايي در اخرد. الگووجود ندا

گرايي(، با رد مباني خارجي و عمل)نوگرايي اي از انديشة عملمنزلة قرائت تازهمعناست. رورتي بهها بيمدرنيستنظر پست

كند. نگاه او به اخلاق، دروني است. به وجو ميهاي معمولي انسان جستشدة اخلاق، ريشة آن را در عواطف و انگيزشتثبيت

 عي هستند.امري اجتما ،ها و اخلاقياتاشتباه است. ارزش ،كندسنتي كه اخلاق را از عواطف جدا مي نظر او، نگرش مسيحيت

د و معنا دار ،حوال تاريخيبه تبع اوضاع و ا« دنانسان نجيب و شايسته بو»شوند. دهيم، واقع ميانجام ميها با آنچه ما ارزش

 )نوذري، شودتجويز مي ،گراة دموكراتيک و غير اقتدارمدرن، تربيت مبتني بر شيوامري نسبي است. در تربيت اخلاقي پست

1389.) 
 

 نیسمپست مدر تربیتیبرنامة 

 ا رويكرد پلوراليستيبازنگري و بازنويسي متون درسي ب-

سازي فرهنگي و تحميل نظام ليبرال دموكراسي بر سانهاي نظام سلطه در جهت يکها با انتقاد شديد از تلاشمدرنيستپست

هاي هنگي نظامكننده در انتقال مباني فكري و فرهاي درسي موجود نقش تعيينمتون و برنامهكل جهان، معتقدند كه 

هاي مكنند كه مدارس و نظاغرب به رهبري آمريكا، توصيه مي« يسازجهاني»ات داري دارد. آنان، براي مقابله با عمليسرمايه

هاي هاي تربيتي مدرن برنامهصورت اساسي بازنگري و بازنويسي كنند. به عقيدة آنان، نظامهاي درسي را بهنامهتربيتي بايد بر

هايي از عنوان شكلاند كه بهيا اصول اوليه استوار كرده« علمي قوانين»ساس قواعد يک سنت ويژة فرهنگي درسي را برا

شمارند، بر اين نكته تأكيد دارند ط را مردود ميهاي مسلها، روايتمدرنيستكه پستز آنجاييگري مداوم درآمده است. اسلطه

ورت صهاي ارزشي، طبقات مختلف اجتماعي، جنسيتي و غيره توجه جدي ها، نظامهاي درسي بايد به فرهنگكه در برنامه

 .(1389)بهشتي،  گيرد
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 هاي فرديتوجه به اصل تنوع و تفاوت- 

هاي فردي فراگيران تنظيم ق گوناگون و تفاوتئسلا د با در نظر داشتهاي درسي، بايبرنامه ،هامدرنيستدر انديشة پست

فته شود. اين هاي درسي مدارس پذيرعنوان بخشي از برنامهآموزان نيز بايد بهو فردي دانش هاي عاديگردد. به علاوه، تجربه

 رنامة درسيبعنوان بخشي مشروع جنسيتي است كه بايد به سي، اجتماعي، فرهنگي،هاي سيابرنامة درسي، عمدتاً حاوي ديدگاه

ب ن با تجارغاز كردآ، نيز «حافظة اجتماعي»مجال تبارز و اظهار در مدارس را داشته باشد. به همين دليل، مقصود آنان از 

عناصري براي  عنوانانش سنتي و فرهنگ عمومي، بهپرداختن به د عنوان مبنايي براي يادگيري و سپسروزمره و خاص، به

 . (1389بهشتي، ) منظور آگاه ساختن تجربة شخصي استهمطالعه و ارزيابي انتقادي، ب

 توجه به مسايل سياسي ـ اجتماعي-

هاي هاي درسي و فعاليتها، كه خواستار ايجاد تغيير در نظام حاكم بر جهان هستند، اعتقاد دارند كه برنامهمدرنيستپست

به قدرت،  هاي درسي بايد دربردارندة مسائل مربوططوف به مسايل سياسي و اجتماعي باشد. برنامهمدارس بايد كاملاً مع

خصوص مسائلي از قبيل هضعيت موجود طراحي شده باشد. بدر راستاي نقد و هاي فردي و گروهي و كاملاًتاريخ، هويت

نند آن بايد در برنامة درسي يري قدرت و ماگنشينان، چگونگي شكلن و حاشيههاي اختصاصي از زندگي زيردستاروايت

بار آورد. اساساً از منظر ه و آنان را فعال بهاجتماعي نمود-گنجانده شود تا ذهن فراگيران را متوجه مسايل سياسي

 ها تعليم و تربيت، فرايند سياسي، اجتماعي و فرهنگي است كه طي آن فراگيران با علل و عوامل استعماري ومدرنيستپست

وگوهاي كوشند تا از راه گفتشوند و ميهاي طبقاتي، ملي، نژادي، جنسيتي و غيره آشنا ميها و ستماپيتاليستي تبعيضك

 .(1393)فرمهيني،  يابندمعضلات دست  غلبه به اين هاي عملي برايحلجمعي و انتقادي، به راه

 گرايياجتناب از نخبه -

 وو متخصص باشد كه خود بقة حاكم، افراد نخبه نبايد در انحصار ط ،هاريزي درسي، بخصوص در حوزة ارزشبرنامه

هاي دانند، بلكه در تهيه و تدوين برنامههاي ساير طبقات ميشدة خود را فراتر و برتر از مردم و ارزشهاي پذيرفتهارزش

كه انينقش داشته باشند؛ زيرا تا زمنيز  هاي فرهنگي و زناننشين و نمايندگان طبقات پايين، اقليتدرسي، بايد افراد حاشيه

طبقه،  مدارس در راستاي تأمين منافع ،ار بود، بلكه در عملتوان به عدالت اميدوطلبي از بين نرود، نميجويي و انحصاربرتري

صورت مشاركتي هاي درسي بهكار گرفته خواهد شد. براي رهايي از وضعيت موجود، بايد برنامهفرهنگ و جنس خاص به

 يد بخشي ازجارب عادي فراگيران نيز بادر آن لحاظ گردد. به علاوه، ت هاي همة طبقات جامعهو تدوين شود تا ارزش تهيه

گيرد و تحت تأثير بسياري از عوامل، ازجمله هاي شخصي فراگيران در طول زمان شكل ميهاي درسي باشد. هويتبرنامه

هاي متنوعي آموزان در روايتمنزلة بخشي از اشتغال جاري دانشسي، بهتجارب شخصي آنهاست. در تربيت انتقادي، برنامة در

 . (1389بهشتي، ازسازي مجدد هستند )ب وقابل تفسير  سي،شود كه هم به لحاظ فرهنگي و هم به لحاظ سياتلقي مي

 

 با رویکرد تربیت اسلامی مدرنپست اجتماعی نقد تربیت

 یتیمدرنبیت پستتر برخی محاسن مادی انگارانهالف( 

ويژه در زمينة به ،كوشش جهت بازشناسي معضلات مدرنيته و حركتي نقادانه و درنتيجه مطلوبجا كه مدرنيسم از آنپست

مدرنيسم عبارتي، در پستهاي فرهنگي ديگران است، ستودني است. بهها و ارزشگرايي و اهميت دادن به ديدگاهاهميت كثرت

 ،هاشود، و هر كس براي خودش ارزش دارد؛ انديشه و فرهنگ غالبي نيست و به حاشيهت توجه ميها و طبقابه همة فرهنگ

برابر و يكسان هستند؛ بر اعتقاد به آزادي افراد و احترام به فرديت انسان و آزاد كردن وي از  ،شود؛ افرادتوجه فراوان مي

ت درسي مجزا، عدالتي اقتصادي، مخالفت با موضوعاتم و بيبخشي از سكوشش رهايي ،شود. همچنينهرگونه تقليد، تأكيد مي

گفتمان بنابراين،  (.2004)مارشال، ها، از ديگر مزاياي اين ديدگاه استهاي درسي، و رعايت تفاوتپذيري برنامهتغيير
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 289-302، 1402  پاییز، 3، شماره 7ره دو

هاي ان در مورد ديدگاهآموزمربياني كه خواستار تقويت قوة انتقادي دانش ،عنوان مثالمدرنيسم امتيازات بسياري دارد. بهپست

هاي ناسازگار با نظرات شخص خواهند ظرفيت شكيبايي و يا حتي توانايي استقبال آنها از ديدگاهمسلط و فراگير هستند، يا مي

هاي تقسيم زندگي به حوزه ،مدرنيسمبهره ببرند. پست ،چون ابزار مخصوص ،توانند از اين نظريهخودشان را تقويت كنند، مي

اي گيرد. در چنين مدرسهدهد، يک اجتماع در نظر ميمدرسه ارائه ميمدرن از پذيرد؛ لذا تصويري كه پسترا نميگوناگون 

جمعي مبتني بر همكاري هاي دستهشناختي، عاطفي و فعاليتهاي زيباشود، بلكه جنبههاي عقلاني تأكيد نميفقط بر جنبه

 .اجتماعي نيز مورد توجه است

هاي جريان ،ترتيباينهاست. بهكنندة جريان يادگيري كلاس يا گروهمعلم، آفرينندة دانش و تسهيل ،نمدردر مدارس پست

مدرن كه يک متن به شود. در آموزش و پرورش پستگزين محتواي مواد درسي و برنامة درسي مدرن ميجاي ،يادگيري

به خود آنها يابند كه اي درميقادي به متن، نكات تازهشود، خوانندگان با نگرش انتهاي مختلف خوانده و يا تفسير ميصورت

مدرن بر اين نظرند هاي تازه است. مربيان پستگيريهاي مختلف معنا و نتيجهتعلق دارد. چنين پيامدي موجب پيدا شدن جنبه

ها كمتر دولت مدرن،كه در دوران مدرن، اطلاعات از همه جا از جمله مدرسه در كنترل دولت است؛ اما در وضعيت پست

 .توسعه و تعميم يافته است ،شانس پالايش اطلاعات دارند؛ چراكه شبكة گسترده جهاني

 ،مدرنكنند. آزادي انتخاب رابطة انساني، در انديشة پستمدرن از دو فضيلت مهم صداقت و درستكاري ياد ميمربيان پست

ا كند؛ شكوف ،سازدمي هايي كه فرديت آنها رار افراد آنها تفاوتاي است كه د. از نظر ليوتار، مدرسة آرماني مدرسهارزشي است

هاي تفاوت را جايگزين يا روايت ترهاي كوچکاجتماع ،اي نزند. پسلطمه ،بودن آنهابه فرد ،يعني حضور در جمع ديگران

 (.1393)فرمهيني فراهاني، سازدهاي آن ميجامعه و فراروايت

رسد برخي به نظر ميمدرن وجود دارد، هاي تعليم و تربيت پستهايي كه در ديدگاهضعف ها وطوركلي با وجود محدوديتبه

 ،درواقع اندازهاي مثبتي نيز براي تعليم و تربيت به ارمغان آورده است.چشم ،هامدرنيستشده توسط پستاز مسائل مطرح

د توجه تعليم و تربيت مدرن است، حركتي مورهاي بستبنشناسي معضلات و هت بازمدرنيسم، از آنجا كه كوششي جپست

هاي ديگران، تقويت روحية انتقادي در گرايي، اهميت دادن به ديدگاهمدرن بر اهميت كثرتآيد. تأكيد مربيان پستشمار ميبه

تعليم  از نكات مثبت ديگر در.محور و مبتني بر گفتمان، ستودني استوگوق نوعي آموزش و پرورش گفتآموزان، تشويدانش

توان به تأكيد بر بردباري و تحمل يكديگر، تفكر اند، ميمدرن مطرح كردهمدرن كه بسياري از مربيان پستو تربيت پست

 .چنين تأكيد بر شهود اشاره كردانتقادي، خلاقيت و خودآفريني، تعهد اخلاقي، اهميت احساسات و هم

 یتیمدرنتربیت پستو نواقص  هاب( محدودیت

 ،يتنها منسجم و همسو نيستند، بلكه در مواردهايي است كه نهديدگاهمدرن اين است كه انباشته از ع جدي در پستـ از موان

 .نقد كند و نه قابلمدرنيسم را نه قابل دفاع ميپست ،كنند و همين امريكديگر را نيز نفي مي

، ناعادلانه گذاري ميان درست و غلط، عادلانه وفرقمستلزم كاربرد درست عقل است و نقد بدون  ،براين، مفهوم نقد ـ افزون

ها چنين تمايزاتي را قبول ندارند. پرسش اين است كه: آيا بدون مدرنيستكه پستحاليقدرت و جنسيت، ممكن نيست؛ در

 ماند؟ها، چيزي از مفهوم نقد ميگذارياين مفاهيم و بدون اين فرق

ر نقادي از همة عناص ،ايچنين مدرسه گويد. درآموز مياندازة چيزي است كه دانشگويد، بهـ معلم آن چيزي كه در كلاس مي

بندي قدرت، بدون شود بدون ساخت، بدون مرز، بدون ردهشود و مدرسه به سازماني بدل ميدرون و بيرون مدرسه ديده مي

 .پيچيده استمدت، كه كاملاً درهماصل قطعي، بدون برنامة دراز

هايي از تأثيرات استفادة جنسي كه انسان هر روز شاهد آن است، شاخصسنتي، خشونت، دزدي و سوء ـ فروپاشي اخلاق

د رآيد، پيامدمدرن به اجرا كه آموزش و تعليم و تربيت پستبدون آن ،پيشاپيش ،اجتماعي چنين تغيير فلسفي هستند. جوانان

 .اندكردهسهمگين آن را دريافت 
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هاي قطعي براي شناخت و ، نبود اصول و روشيت مطلقمدرن كه حاكي از نبود جنساختي پستشنـ با توجه به اصول معرفت

 .شوند افراد ديگر تربيت ،تواند الگويي از انسان ايدئال را ارئه دهد كه بر اساس آنگرايي است، نظام تربيت آنها نمينسبي

گروهي در سطوح مختلف منجر فردي و بيناي بينهـ گشودن درهاي انتقادي به روي عناصر مدرسه، به تضادها و كشمكش

شكل  گيري طولاني را نخواهد داد. اينهاي تحصيلي و برنامة مدرسه، اجازة درخواهد شد. زمان در نظر گرفته شده براي دوره

 .شدني نيستاز تعليم و تربيت انتقادي، حداقل در مدارس كنوني اجرا

يان فتمان، مربگدانند. براي حفظ شرايط است كه گاه آن را ابزار اصلي يادگيري مي مدرن، گفتمانـ از موارد قابل توجه پست

فرماني، معتقد و مطمئن سوية برابري، مسئوليت و خودآموزان خود براي قدرداني از اهميت رابطة دوبايد به توانايي دانش

 .حله وجود داردبسيار تا رسيدن به اين مر رسد در وضعيت كنوني، فاصلةباشند. به نظر مي

آموزان تحميل كند. از ديدگاه آنان هيچ هنجار ها را به دانشها و واقعيتها معتقدند معلم نبايد ارزشمدرنيستـ پست

  .(1393فراهاني، )فرمهيني يافت ها را بايد در درون گفتمانارد و حقايق و ارزششمول اخلاقي وجود ندجهان

 درن بر پايةهمة روابط كلاسي در مدرسة مپيمايد. براي مثال، راط را به سود خود ميمدرنيسم در نقد مدرن، راه افـ پست

 .اجبار نيست

ها در زمينة تعليم ها و اختلافها بر تفاوتمدرنيستمدرنيسم، تأكيد قاطع و صريح پستـ انتقاد ديگر به ديدگاه تربيتي پست

ها، از برتري و چون تفاوتها نيز همآيد؛ چراكه تشابهنظر ميو تربيت و آموزش است كه كمي غيرتأملي و متعصبانه به 

 .كنندة نكات تازه و جديد باشندتوانند بيانفوايدي برخوردارند كه مي

فهومي است مساختارهاي عيني و شكني است. يكي از آثار اين موج، متزلزل كردن ـ از انتقادات ديگر، مربوط به بحث ساخت

تواند به يمد، آدمي دارد. اگر مرزي وجود نداشته باشدارند. تربيت جدي با حدود و مرزها سروكار كه در تربيت نقش اساسي 

 ميسر نيست. ،سخن گفتن از تربيت ،صورتهركاري مبادرت كند. دراين

ه بدل شدمسو به ماشين و از سوي ديگر به حيوان امروزه با نگرش به وضع كنوني جهان، واقعيت اين است كه انسان ازيک

گرايد و در هاي انساني روز به روز به تحليل ميدهد كه در جوامع امروز، ويژگياست. مطالعة وضعيت كنوني جهان نشان مي

هاي زدگي، بيمارياي فزاينده در گسترش و خودنمايي است. براي نمونه ماشينگونههاي ماشيني و مكانيكي، بهبرابر ويژگي

گونه، مركزيت يافتن امروزي است. بدينمدرن هاي عصر پستارهاي جنسي، همگي نشانهبار مانند ايدز، اعتياد و فشمرگ

ان دور شدن انس در گونه مسائل رااو علت اينت. ها انجاميده اسه گسترش بحران ارزشمدارانه در انديشة غرب، بعقلانيت فن

 .(1398 )گنون، دانديم ،مدارانة غربفة انساناورها و فلسب ها، اخلاقيات و فرهنگ اصيل، ريشه دواندنِامروزي از ارزش

هايي است كه يگانه و همسو و مدرنيسم اين است كه اين مكتب انباشته از ديدگاهها در زمينة نقد پستيكي از محدوديت-

كند. ميكنند و اين امر اين مكتب را نه قابل دفاع و نه قابل نقد جهت نيستند، بلكه در برخي موارد يكديگر را نفي ميهم

 نه، قدرت وگذاري ميان درست و غلط، عادلانه و ناعادلاست عقل است و نقد بدون فرقمفهوم نقد مستلزم امكان كاربرد در

 .(1382 )آهنچيان، داردچنين تمايزاتي را قبول ن ،مدرنكه پستحاليحقيقت ممكن نيست، در

چه مربوط به گذشته است، بايد كنند كه هرين وانمود ميچنها اينمدرنيستاز لحاظ ادبيات و هنر كلاسيک )گذشته( پست-

ها ها و احترامرود، ابهتها از بين ميگونه، ادبيات مشترك بين نسلآيد. اينوجود ميها به منتفي شود و نوعي گسيختگي نسل

كودكان خصوصاً بيشتر با شود و والدين و ها رابطة صميمي كمتر ميشود و در خانوادهرنگ ميها كمترخصوصاً به بزرگ

هاي شغلي والدين، رابطة زن و شوهري را تا شوند. گرفتاريها سرگرم و مشغول ميها و رسانهمثل رايانهوسايل الكترونيكي 

دن و رد. دير آمتواند بر كودكان تأثير منفي بگذامي حد زيادي سرد و كوتاه كرده است و از لحاظ رواني و عاطفي، اين مشكل

يجاد كرده اعاطفه بودن كودك را ودن پدر و يا مادر در وظايف شغلي، امكان منزوي شدن و يا خشن بار آمدن و بيمشغول ب

 (. 1393 )فرمهيني فراهاني، است و طغيان و سركشي فرزندان را ممكن ساخته است



 
 

299   

 
 در هزاره سوم انسانی و اسلامیعلوم  یتخصص یمجله علم

 289-302، 1402  پاییز، 3، شماره 7ره دو

بر  فرايند تعليم و تربيت را و دقيقي براي تربيت انسان در نظر گرفت و توان اصول روشنمدرن نميدر تعليم و تربيت پست-

ند. توجه ن تربيت شوآتواند الگويي از انسان ايدئال ارائه دهد تا ساير افراد بر اساس كرد. نظام تربيتي آنها نميپاية آن بنا 

 تواندمي ميمدرن به بحث و گفتمان است. تربيت جدي با حدود و مرزها سروكار دارد. اگر مرزي وجود نداشته باشد، آدپست

در جامعه  وقتي ويژه تربيت ديني و اخلاقي( ميسر نيست.به هركاري مبادرت ورزد و در اين صورت سخن گفتن از تربيت )به

كنند و به قوانين به ديدة احترام زشي پيدا نميها شكسته شوند، قوانين اربهتاخصوص مدرسه، احترام و منزلت و و به

كانون تعليم و تربيت است، موجب  حد و مرز در مدرسه كههاي بيشود. آزادييشود، حدها و مرزها رعايت نمنگريسته نمي

خصوص در جامعة مذهبي، مذهب به توجهي به تربيت مذهبي، بهشود منزلت معلم و جايگاه مدرسه نزول كند. بر اثر بيمي

در عصر حاضر و وجود وسايل  ويژهشود. بهنكات تربيتي و اصول تربيتي رعايت نمي شود، و اخلاق وتمسخر كشيده مي

هاي غربي به حد رسانهشود. حملة بيها شئون اخلاقي رعايت نميها، حتي در خانوادهخصوص ماهوارهجمعي و بهارتباط

كند مي گرايي، جامعه و كانون گرم خانواده را متلاشيغربي و فرهنگ مصرفمذهب و ايمان مردم و خوب جلوه دادن تمدن 

روند، و روابط سرد بر خانواده كه بايد ها از بين ميارزش دهد؛گرايي به شيوة غربي را رواج ميمصرف و تمايل به نوعي

 .افكندكانون مهر و محبت باشد سايه مي

وگو، سطح تقريباً يكسان و برابري از كنند كه براي گفتدانند؛ ولي توجه نميابزار اصلي را يادگيري مي ،هامدرنيستپست

هاي شديد در سطوح گوناگون دهندة نابرابرينشان ،هاي كنونيكه واقعيتحاليدانش پيشيني مورد نياز است. دراطلاعات و 

از نظر لذا  .زندامن ميدهاست، به اين مشكل مدرنويژه نبود ساختار منظم يادگيري كه مورد توجه پستاست و به

ريزد. مدير بر حسب ناي اداره كردن امور ديگران، يكسره فرو ميبه مع« رهبري آموزشي»و « مديريت»ها، واژة مدرنيستپست

 (.1382 )آهنچيان، .شودبرگزيده مي ،اقتضاي ديگران

ها و ر تفاوتها از جمله دريدا، بمدرنيستشود، تأكيد قاطع و صريح پستمدرن وارد مياز انتقادات ديگري كه به پست-

ون ات نيز همچرسد؛ چون تشابهست كه تأكيدي متعصبانه و غيرتأملي به نظر مياختلافات در زمينة تعليم و تربيت و آموزش ا

 .كنندة نكات جديد باشندتوانند بيانايدي برخوردارند و ميها از برتري و فوتفاوت

شكني، متزلزل كردن ساختارهاي غيبي و شكني است. يكي از آثار موج ساختاز انتقادات ديگر، مربوط به بحث ساخت-

 جا، تصويري از انسان دلخواهمدرنيسم به دليل توقف در اكنون و اينپست لذا .نقش اساسي دارند ،عي است كه در تربيتانتزا

 .شدت عاطفي و شعارگونه استبه« بخشيرهايي»مدرن، مانند دهد. برخي از عبارات اصحاب پستخود ارائه نمي

منزلة اموري غيرمعتبر و را به هاايتها، عمدتاً فرارومدرنيستپستمدرن اين است كه انتقاد ديگر از تعليم و تربيت پست-

هاست و نياز به مدرنيستبخش كه مورد نظر پستتوان در فرايندي رهاييچطور مي.پس كنندمي ردغيرجهاني )غيرعمومي(

  .هاي معين و اهداف ويژه دارد، درگير شداستاندارد

دهاي مثبت و منفي دارد. پيامد مثبت مدرنيسم است كه به نوبة خود پياماصلي پستها، يكي ديگر از مضامين نفي فراروايت-

هايي نظير علم و عقل بشري و درنتيجه، ها، كاستن از تأكيد افراطي انديشمندان بر كمال مطلق و قطعيت فراروايتفراروايت

پردازي در رد هرگونه نظريه ها،د منفي نفي فراروايتهاي علمي و اجتماعي است. پيامتر با پديدهتر و منطقيبينانهبرخورد واقع

ديگر، با عبارتشناختي است. بهشناختي و نيز رد هر ديدگاه متافيزيكي يا معرفتمسائل اجتماعي، اخلاقي، سياسي، يا روان

زيرا  هيم؛ها، ديگر قادر نخواهيم بود هيچ طرح كلاني از فراگيري دنياي اجتماعي و طبيعي ارائه دنفي فراروايت

دانند؛ حال آنكه اصولاً وضع نوعي فراروايت مي ،ريه و قانون كلي و عام در هر زمينه راگونه نظطرح هر ،هامدرنيستپست

هاي معين، امكان ورود به مباحث و مجادلات علمي، فلسفي، اجتماعي و اقتصادي نخواهد بود بدون طرح قواعد كلي و نظريه

گويند هيچ فراروايت يا ها ميمدرناز عقيده از انديشمندان سلب خواهد شد؛ افزون بر اينكه پستگونه ابرو عملاً امكان هر

اصل مطلقي وجود ندارد. پرسش اين است كه آيا خود اين مدعا مطلق است يا خير؟ اگر هيچ اصل يقيني در كار نيست، پس 
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و يقين از آن  مدرنيستي است كه اينان با جزمهاي پستيشهپاشد، بناي خود اصول اندشود و از هم مياول بنايي كه متزلزل مي

بندي وجوه افتراق جهت جمع ،لذا .شوندسازي و خودشكني و يا نقض خود مييخنث، اينان دچار خودعبارتيبه كنند.دفاع مي

  ترسيم كننده آن است. ،1ه، جدول شمارمدرنيسمپستاصول تربيتي اسلام با 

 

 صول تربیتی اسلام و پست مدرنیسما وجوه افتراق -1جدول 

 اصول تربیتی اسلام و پست مدرنیسم وجوه افتراق

ه بر تمدن کمدارانه  انسان اًنگاه خدا باورانه به تعلیم و تربیت در تمدن اسلامی جاری است، بر خلاف نگاه صرف

 .غرب حاکم است و این امر بر جایگاه متعلمّ تأثیر فراوانی دارد

 .ستهای مختلف از آن، وجه تمایز دیگر تمدن نوین اسلامی و تمدن معاصر غرب ارداشتبموضوع اخلاق و 

ویت شود؛ هرکدام هدر تمدن نوین اسلامی، جنبة فردی یا اجتماعی متعلمّ، هیچ گاه مقدمة دیگری واقع نمی

 .مستقل خود را دارد

  
 

 گیرینتیجهو ث بح

ر ابعاد مشتمل ب ،در تربيت اجتماعي انسان مدرنتربيتي پستاي مباني فلسفيهمؤلفهتلاش گرديد كه مقاله در اين 

لسفه هاي مباني فشناسايي و از منظر شاخص ،شناختيشناختي و زيباييشناختي، ارزششناختي، انسانشناختي، معرفتهستي

  :قرار گيرد و ارزيابي مقايسه و مورد نقد ،تربيت اسلامي

نظران اين وسيله صاحبها بهدهد كه حذف متافيزيک و فراروايتنشان مي ،مدرنتي پارادايم پستشناختحليل اصول هستي (1

ه ست كاگرفته  يابي به چندگانگي و پلوراليسم صورتگيري آنها براي دست ناشي از عدم تناسب نگاه الهي با جهت ،تفكر

مدرنيسم ترين شعار پستاساسي كثرتگرايي دانست. تواندرسي را ميه شناسي در حوزه برناممحصول چنين نگاهي به هستي

 است. از« فراروايت»شدة مدرنيسم، هنجارشكني و شكستن هرگونه معناي پسامدرنيسم و يا نسخة جديد و از نو پردازشبه

ه چون از يک سلسلو  گويي استظاهر نوعي تناقضبه ،مدرنيسمدر پست هاارزش رو، سخن گفتن از تعليم و تربيتاين

هاي اين جنبش در پي ترويج و حتي تحميل ارزش كه توان گفتكند، ميصورت جزمي دفاع ميمدرنيستي، بههاي پستارزش

ن از مباني فلسفي فه، سخن گفتجويانه با فلسباشد. همچنين به دليل در پيش گرفتن موضع ستيزهخود بر جامعه مي

بش، توان نقد و رد كرد، مدعيات اين جنا فلسفه مينها بيي كه فلسفه را تجانماست، اما از آنتناقض ،مدرنيسم در ظاهرپست

 اي در تفكر پستشناسانه گذاري چنين نگاه هستي پايه .يک سلسله مباني فلسفي است صورت خواسته يا نخواسته، مبتني بربه

توان در يز مين را نه است كه نمود آجايگاه انسان به عنوان خليفه خداوند بر روي زمين را دچار چالشي اساسي نمود ،مدرن

 كه در آن ستي راهزدايي كه ساختار حاكم بر زدايي از انسان و تغيير جايگاه او از سوژه به ابژه دانست. مركزيتمركزيت

و، ژير ،يناربيل پاق)از درسي مدرن برنامهده بود در ميان متفكران پستخداوند به عنوان خالق و غايت هستي در نظر گرفته ش

 ،امه درسيي در برنشناختي چنين نگاهگيري اصول انسان جهت، اپل و غيره(. دچار تزلزل بنياديني نموده است. بر اين اساس

فته ها در نظر گرنساناصالت جدا از ساير ا ،براي هر فرد ،درسي فردگرايانه گرديد؛ كه در اين برنامهمنجر به خلق برنامه 

 گيرد. مورد ترديد قرار مي اهشود و يگانگي حقيقت انسانمي

در واقع تلاشي است كه  «كننده آگاهي ابزار خلق»عنوان  ها بر زبان بهمدرنيستشناختي تأكيد و تمركز پستمنظر معرفت از (2

شناختي تربيت اسلامي و هايي كه پيكره معرفت و روح ]ويژگينگري و حذف عقلانيت، فطرت كردن جزئي آنان براي حاكم

عنوان معيار اند. پيامد نگرش زبان محوري بهدهند[ صورت داده برنامه درسي مبتني بر نگاه اسلامي را شكل مي ،در نهايت
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توان عدم مشروعيت دانش دانست كه در آن دانش به عنوان امري جزئي نمود پيدا مدرن را مي شناخت در برنامه درسي پست

 فت. معيار حقيقت قرار خواهد گر ،كند و تفكر هر كسمي

أكيد و مورد ت گرايي را بر رسيدن به شاكله هويتيگرايي و شکتينسب ،مدرننگاه پست ،شناختي نيزاز نظر اصول ارزش (3

ست؛ ت گرفته ازي صورتعهد به هر چي اين اصول نيز براي رهايي فرد از هر گونه تعلق و ،تمركز قرار داده است؛ كه در واقع

ر دگي و سايطراب، تنياض، انگيزيگي هويتي و بي نين مكتبي را با مسائلي از قبيل ابهام، بييافته چ تواند پرورشامري كه مي

گرايي قلعرايي، مدرن نيز كه بر حذف نگاه پوزيتويسم، رفتارگشناختي مكتب پستمشكلات رواني روبرو سازد. اصول زيبايي

ه كن ادراكي مي چوي استوار است؛ از منظر فلسفه اسلاگيري آن بر تعمق و ادراك بر ذات زيبايبه تجارب هنري تأكيد و جهت

شود، ارزش ته ميذات هر چيزي نمودي از خداوند در نظر گرف ،فارغ از نگاهي است كه در آن ،گيردر چنين ذاتي صورت ميب

 چنداني ندارد.  

هاي فطري و كنند و براي ارزششدت نقد ميمنزلت معرفتي عقل و ساير ابزارهاي معرفتي انسان را بهها، مدرنيستپست( 4

ل سيا ،هاي ذاتي وي راها، از جمله ذات انسان و ارزشها و ارزشگونه ارزشي قايل نيستند؛ زيرا اساساً همة واقعيتهيچ ،ذاتي

ين چنوهاي ديني و تربيتي و همگونه قداستي براي الگتنها هيچكه نهپندارند. چنانو برساختة عوامل بيروني و اجتماعي مي

گرايي تكردن كثر رو، نهادينهديني و اخلاقي قايل نيستند، بلكه با هرگونه مرجعيت و الگوپذيري سر ستيز دارند. ازاينفرامين 

ترين اهداف ماز مه ماني در فراگيران راوحية خودآئيني و خودساو دموكراسي، نفي هرگونه مرجعيت و اقتدارگرايي، تقويت ر

با  ت و پيشرفت و مخالفتالي گرايي، توجه به سي  مكه پرهيز از هرگونه جزدانند. چنانها ميرزشتربيتي در تعليم و تربيت ا

ترين اصل در عنوان مهمهاي فردي بهكنند و بر آزاديمرزهاي تصنعي بين علوم مختلف را از اصول تربيتي خود قلمداد مي

 واز رسانه  وگو، هنجارشكني، استفادهچون گفتهايي همروش تعليم و تربيت تأكيد دارند. آنان براي رسيدن به اهداف خود،

هاي درسي نيز بر رويكرد تكثرگرايانه و توجه به اند. در تدوين برنامهگرايي را در پيش گرفتهمخالفت با هرگونه سيستم

 .گرايي تأكيد دارندائل سياسي ـ اجتماعي و اجتناب از نخبهي فردي، توجه به مسهاتفاوت

ن مپرياليستي كه دارد، از نقاط ضعف فراواقوت و جنبة ضدارغم نقاط ها، بهها به تعليم و تربيت ارزشمدرنيستپست نگاه( 5

هاي هاي تكويني، معرفتترين نقاط ضعف آن، نداشتن مباني متقن و قابل دفاع عقلي، ستيز با واقعيتبرد. مهمنيز رنج مي

مدرنيستي و گرفتار آمدن در دام تضادها و حتي هاي پستسيختگي انديشههاي جاوداني است كه موجب گيقيني و ارزش

ايگزين جو نظريات  پردازند، اما راهكارتناقضات آشكار شده است. آنان با اتخاذ رويكرد صرفاً سلبي، تنها به نقد و تخريب مي

ها ها و مكتبراكات فرهنگي و اخلاقي ملتاشت ها، ازفرهنگها و خردهر تفاوتبكه با تأكيد افراطي ند. چناندهارائه نمي

 ،وي از آنو برآيند پير ين جنبش و يا مكتب فكري، در نهايت منجر به آنارشيسم اخلاقي و تربيتي گشتهكنند. اغفلت مي

 حيرت و سردرگمي فراگيران و فرو غلطيدن جامعه در باتلاق فساد و تباهي خواهد بود.
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